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وضعیت ایران در عصر اطلاعات
روح اله اســلامی: ... کرونا آزمونی بــرای دولت -  �

کشــورها بود تا بتوانند آنچه سیاســت گذاری و هزینه 
کردنــد، مشــاهده کنند. آیــا ایران توانســت به لحاظ 
سرپا نگه داشتن فعالیت های عمومی و ارائه خدمات 
در زمــان قرنطینه موفق باشــد؟... فلســفه حاکم بر 
تکنولــوژی اطلاعات در ایران تحت تاثیر اندیشــه های 
مارکسیســتی، پســت مدرن و پدیدارشناســانه است. 
هر ســه جریان که فعالیت زیادی در ترجمه و انتقال 
فرهنــگ تکنولــوژی و معانی عصر اطلاعــات دارند، 
جریان هایی عقب مانده و حاشــیه ای هستند که قدرت 
تفکر را از نخبگان ایران ســلب کرده اند. به باور افکار 
پدیدارشــناس تکنولوژی های مدرن جهان را به قصد 
سلطه، ریاضی و کمی می کنند، از منظر مارکسیست ها، 
تکنولوژی های سایبر همان ابزارهای نوین امپریالیسم 
است و از منظر پسامدرن ها در حال ورود به قدرت های 
انضباطی و کنترلی و جامعه شبیه سازی شده هستیم. 
این افکار ارتجاعی و بی معنا بر ذهنیت سیاست گذاران 
و اندیشــمندان اثر گذاشته است و تبعات آن مقاومت 
و دیرفهمی فرهنگ عصر اطلاعات را رقم زده اســت. 
درحالی که منطــق تکنولوژی همــان دانش جهانی 
و رویه ســازگار علمی اســت که در همــه دنیا مبنای 
سیاست گذاری اســت، در ایران فلسفه های وارونه به 
تخریب آینده کشور مشــغول هستند. بازی های زبانی 
روشنفکرانه سطح شفاف روزگار را از میان برده است و 

تفنن جای اندیشه سیاسی را گرفته است.

آزادسازی قیمت و معمای پراید ۹۰ میلیونی
ســروش خســروی: ... قیمــت خــودرو در بــازار  �

خاکســتری، تخت گاز  رو به افزایش اســت. صحبت از 
معامله ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی پراید و خریدوفروش پژو 
 ۲۰۶ تیپ  ۵ با قیمت ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان است. به 
نظر می رسد نتیجه برخورد و پوپولیستی وزارت صنعت 
با مقوله قیمت گــذاری در بازارهــای مختلف حالا به 
روشنی در پیش چشم همگان قرار گرفته است. سیاست 
ثابت و البته شکســت خورده این وزارتخانه در ۲ ســال 
گذشــته در اغلب بازارها اعمال قیمت گذاری دستوری 
و دستکاری در بازار بوده؛ سیاستی که در بازارهای مواد 
خام نظیر آهن و فولاد به شــدت رانت زا بوده و در بازار 
محصولات نهایی نظیر خودرو، ضربه سنگینی به سبد 
هزینــه خانوارها و مصرف کنندگان خــودرو وارد آورده 
است. دست کم از اول امســال به این سو اعضای ستاد 
تنظیم بازار، هر دوشنبه، دور هم جمع شده اند تا قیمت 
دســتوری فروش کارخانه ای خودرو را تصویب و ابلاغ 
کنند امــا هربار به بهانه ای اعضا بر ســر جدول قیمت 
نهایی به توافق نرسیده اند یا ابلاغش را، از بیم حواشی 
آن، به دســتگاهی و کمیتــه ای دیگر پــاس داده اند... 
همان طور که تجربه ۵۰ ســال گذشــته نشان داده، این 
سیاســت نه تنها به پایین ماندن قیمت خــودرو در بازار 
کمکی نکــرده، بلکه به عکس، به عاملــی برای توزیع 
رانت، تولید فساد و البته غیرمنطقی ترشدن روند کشف 
قیمت در بازار خاکســتری تبدیل شده است. در نتیجه 
به نظر می رســد تنها راه حــل برون رفت بازار و صنعت 
خودرو از وضع فعلی، آزادســازی قیمت یا دســت کم 
تعیین فرمولی منطبق بر واقعیت های موجود است  تا 
از یک سو شرکت های خودروساز بیش از این زیر بار زیان 
انباشــته کمر خم نکنند و اشتغال این صنعت به خطر 
نیفتد و از ســوی دیگر قیمت ها در بازار خاکستری هم 
متعادل تر و از فاصله بین قیمت بازار و کارخانه کاسته 
شود، زیرا تجربه ۱۶ ماه اخیر نشان داده مداخله دولت 
و دســتکاری بازار نمی تواند بــه کاهش فاصله قیمت 

کارخانه و بازار خودرو منجر شود.
 

حقوق ملت در قانون اساسي
ســیدعلي اســماعیلي: ... مهم ترین کارکرد قانون  �

اساسي، قاعده مندسازي و محدودسازي اعمال قدرت 
و تنظیم روابط سه گانه: شهروند- حاکمیت، شهروند-

شــهروند و حاکمیت- حاکمیت است؛ قانون اساسي 
میثاق ملي و عهدنامه دولت و ملت و عالي ترین سند 
حقوقي کشــور و مرجع نهایي حل وفصل و منازعات 
ملي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، در 
مردادماه ۱۳۵۸ با حضور ۷۲ نماینده، که ۴۲ نفر آنان 
از مجتهدین بودند مورد بررســي و پس از  ۶۷ جلسه، 
در ۱۲ فصــل و ۱۷۵ اصل، تصویــب و در تاریخ ۱۲ آذر 
۱۳۵۸، به تایید اکثریت مردم ایران رســید. با تصویب 
قانون اساسي، منشــوري ملي براي تمرین حکمراني 
جدیــد، مورد توافق و مبناي عمل قرار گرفت و حقوق 
و تکالیف متقابل دولت و ملت به رســمیت شناخته 
شــد. این یادداشــت درصدد توصیف، بازشناســي و 
بازگویي حقوق ملت در قانون اساســي است... همه 
ارکان حاکمیتي نظام جمهوري اسلامي ایران، حسب 
وظایفي که قانون اساسي برعهده آنان گذاشت، مجري 
و پاســدار حقوق ملتند و از سویي دیگر، اصول ۱۱۳ و 
۱۲۱، مســوولیت اجرا و پاســداري از قانون اساسي را 
برعهده رییس جمهور نهاده است و رییس جمهور در 
پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر 
متعال ســوگند یاد مي کند که پاسدار مذهب رسمي و 
نظام جمهوري اســلامي و قانون اساسي کشور باشد 
و همه اســتعداد و صلاحیت خویــش را در راه ایفاي 
مســوولیت هایي که برعهده گرفته  به کار گیرد و خود 
را وقــف خدمت به مردم و اعتلاي کشــور، ترویج دین 
و اخلاق، پشــتیباني از حق و گســترش عدالت سازد و 
از هرگونــه خودکامگي بپرهیــزد و از آزادي و حرمت 
اشــخاص و حقوقي که قانون اساســي بــراي ملت 

شناخته است، حمایت کند.

آینه روزنه

سال هفدهم    شماره 3715 سیاستشنبه   20 اردیبهشت 1399

 حزب اتحاد ملت در بیانیه ای مطرح کرد:

عدالت آموزشی در طول این 
سال ها فراموش شده است 

حزب اتحــاد ملت به مناســبت روز کارگر و معلم  �
بیانیه ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده: «انقلابی 
اسلامی بنا بر رویکردهای آزادی خواهانه و عدالت جویانه 
رهبری انقــلاب و معلمــان آن و علی الاغلب مبارزان 
مخالف حکومت پهلوی نگاهی گشوده و توأم با همدلی 
و همراهی با طبقه کارگر داشته است و حضور آنان در 
اعتصابات کارگری در ماه های منتهی به پیروزی انقلاب 
اســلامی ۵۷، این رویکرد دوطرفــه را تأکیدی مضاعف 
بخشید». در بخش دیگر از این بیانیه آمده:  «نگاهی که 
کار شــرافتمندانه را از حقوق اساسی مردم می دانست 
و برخــورداری  از تأمین  اجتماعی  از نظر بازنشســتگی ، 
بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی  سرپرستی ، درراه  ماندگی ، 
حوادث  و ســوانح ، نیاز به  خدمات  بهداشتی  و درمانی  
و مراقبت های  پزشــکی  به  صورت  بیمه  و غیره  را حقی  
همگانی  می دانســت (اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی). 
قانون اساســی جمهوری اســلامی بر نقش و جایگاه 
بی بدیــل کارگــران - در معنای عــام آن یعنی نیروی 
انســانیِ پیش برنده  امور- و جایگاه تصمیم ســاز آن در 
اداره کشــور تأکید می کند». در بخــش دیگر این بیانیه 
با اشــاره به روز معلم آمده: «طــی دولت های دهم و 
یازدهــم و علی رغم همه امیدی کــه معلمان به تدبیر 
دولت برای حل معضلاتشــان داشتند تحول اساسی را 
به چشــم ندیدند، نه در عرصه مدیریت و نه در عرصه 
برنامه ریزی درسی نه تنها شاهد تحولات مثبتی نبودیم 
که برعکــس در این دولت، بخــش محتوایی آموزش 
عملا در اختیار جریــان فکری مقابل دولت قرار گرفت. 
هرچند نبایــد از کنار تلاش های دولت در ســاماندهی 
نیروی انســانی، تأمین منابع افزایــش حقوق معلمان 
و مــواردی مانند اینها، آن هم در ســخت ترین شــرایط 
اقتصادی به راحتی گذشــت ولی انتظــارات جامعه و 
معلمــان از وزارت آموزش وپــرورش همچنان فاصله 
زیــادی با عملکــرد انجام شــده دارد». در ادامه آمده: 
«عدالت آموزشــی در طول این ســال ها به طور کامل 
فراموش شده است و دولت برخلاف اصل سی ام قانون 
اساســی که بر  آمــوزش و پرورش رایــگان تأکید دارد، 
اداره هزینــه ای مدارس دولتی را تقریبــا به طور کامل 
به مردم واگذار کرده اســت و مدارس دولتی مجبورند 
به شــکل های مختلف از مردم مبلغی به عنوان کمک 
به مدرســه دریافت نمایند. درحالی که بر اساس اصل 
سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات 
خــود را برای تأمیــن آموزش و پــرورش رایگان برای 
همه در تمام سطوح، به کار گیرد، دولت به تمام معنا 
مدارس را به حال خود رها کرده است و اگر در مناطق 
برخــوردار مدارس می توانند از اولیــای دانش آموزان 
مبالغ هنگفتی دریافت کنند ولی در مناطق دورافتاده و 
محروم مدارس عملا قادر به تأمین نیازهای اولیه خود 
نیستند. در چنین وضعیتی باید گفت آموزش وپرورش 
ما دچار یک ساختار طبقاتی شده که دولت و وزارتخانه 
مربوطه هیچ برنامه مشخصی برای کاهش آن ندارند. 
حتی اجرای برنامه های مثل شــاد (شــبکه اجتماعی 
دانش آموزان) نیز در شــرایط موجــود بدون توجه به 
موقعیــت مالی اولیــای دانش آموزان بر شــدت این 
اختــلاف طبقاتی افزوده اســت». حــزب اتحاد ملت 
اضافه کرد: «در شــرایط موجود آموزش و پرورش راه 
برای رشــد معلم به عنوان یک عنصــر متفکر، منتقد 
و حرفه ای بســته شده است و شــرایط امنیتی حاکم 
بــر آموزش و پــرورش که پیش از آن بــا اعمال انواع 
گزینش هــای عقیدتی و سیاســی آغاز می شــود، راه 

هرگونه رویکرد انتقادی را سد کرده است. 

شــرق: در ادامه آسیب شناسی جریان اصلاحات 
که از هفته گذشــته در روزنامه «شــرق» آغاز شد 
و در اولین گفت و گو محمدرضــا تاجیک، تحلیلگر 
و تئوریســین جنــاح اصلاح طلــب، از جریــان 
«پســااصلاح طلبی» ســخن گفــت، محورهایی 
برای گفت وگو با دکتــر علیرضا علوی تبار، از دیگر 
ایشان  که  شد  ارسال  اصلاح طلب،  تئوری پردازان 
ترجیح دادند پاســخ به ســؤالات «شــرق» را در 
قالب مقاله  ای بنویســند؛ ایــن مقاله هم زمان در 

وب سایت مشق نو نیز منتشر می شود.

این روزها، وضعیت اصلاح طلبان و آینده احتمالی 
آنها، موضوع گفت وگوها و مجادله های بســیاری 
است. پرسش کنندگان و پاسخ دهندگان کم و بیش 
بــاور دارند کــه اصلاح طلبــان نتوانســته اند به 
اهداف اعلام شده خویش دســت یابند و هرکدام 
به گونــه ای می کوشــند تا علــت ایــن ناکامی را 
دریافتــه و توضیح دهند.ریشــه یابی ناکامی از آن 
نظر مهم اســت که مبنایی برای پیشنهاد نوسازی 
و بازسازی می شود. اگر در ریشه یابی موفق باشیم، 
در ارائه راه حل مؤثــر نیز کامیاب خواهیم بود. در 
غیر این صورت، پیشــنهادها راه به جایی نخواهد 
برد و بیشــتر به خیال پردازی نزدیک می شــوند تا 
پیشــنهادهایی کاربردی. در اینجا تلاش می شــود 
با آسیب شناســی وضــع موجــود اصلاح طلبان، 
زمینه برای گفت وگــوی انتقادی در این باره فراهم 
شــود؛ اما قبل از شــروع، توجه بــه دو نکته لازم 
به نظــر می رســد؛ اول اینکه بایــد تفکیک میان 
«اصلاح طلبــی» و «اصلاح طلبان» را پذیرفت. هر 
اتفاقی که برای اصلاح طلبان (نیروهای سیاســی 
فعــال برای ایجــاد اصلاحات مردم ســالارانه در 
ایران) بیفتد، اصلاح طلبی به عنوان یک خواســته 
ملی برای دگرگونی گام به گام و مسالمت جویانه، 
تــداوم خواهد یافت و در هر مقطعی نمایندگان و 
سخنگویان خود را خواهد یافت. دوم اینکه بحث 
از ناکامــی اصلاح طلبان، نباید با فراموشــی آثار 
مثبت تلاش و اقدام آنها در کشــور یکسان فرض 
شــود. جنبش اصلاحات ثمرات نیکویی داشــته 
است که برای پذیرفته شدن آن به عنوان یک مقطع 
روشن در تاریخ بلند ایران، کافی است. با توجه به 
این دو نکته، ســراغ پرســش اصلی می رویم؛ چه 
علل و عواملــی منجر به ناکامی اصلاح طلبان در 

تحقق اهداف اعلام شده  آنها شده است؟
۱. ویژگی های نظــام موضوع اصلاح: موضوع 
تلاش برای اصلاح «نظام جمهوری اسلامی ایران- 
واقعا موجود» است. اصلاح طلبان می خواستند تا 
«نظام سیاسی» ایران را که در واقعیت تحقق یافته 
است، در راســتای مردم سالارانه تر شدن روزافزون 
اصلاح کنند. نظام سیاســی در ساده ترین تعریف 
«مجموعه همبسته ای است از نهادها، فرایندها و 
سازوکارها که کسب، توزیع، اعمال، گردش قدرت 
و نظارت بر آن را ســامان داده و تنظیم می کنند». 
نظام حقوق اساســی کشور و اندیشه های بنیادین 
سیاســی در شــکل دهی به این نظام نقش دارند؛ 
اما تعیین کننده ترین عامل «میزان قدرت جریان ها 
و گرایش های مختلف سیاســی» حاضر در عرصه 
رقابت و مبارزه سیاســی است. اصلاح ... با موانع 
و تنگناهایی مواجه اســت کــه در واکاوی ناکامی 
اصلاح طلبان باید مرکز توجه قرار گیرد. در ذیل به 

برخی از آنها اشاره می شود.
۱-۱) بنیان ها بر مبنای گفتمان خاصی شــکل 

گرفتــه و حقانیــت و جهت گیری خــود را از این 
گفتمان می گیرد. اینــک با اطمینان می توان گفت 
کــه عناصری در ایــن گفتمان وجــود دارند که با 
یکدیگر غیر قابل جمع انــد. برخلاف آنچه در گام 
نخســت به ذهن می آید، این مربوط به اســلام و 
مردم ســالاری نیســت؛ بلکه به دو تفسیر و فهم 
از اســلام و جهت گیری های سیاســی و اجتماعی 
ســازگار با آن باز می گردد. هر یک از رقبای سیاسی 
می کوشد تا به یک وجه از این وجوه تمسک جسته 
و به اقدامات سیاسی خویش حقانیت بخشد . هر 
جریان نیز شواهدی مؤید برای خویش می یابد. به 
همین دلیل، گفت و گــو برای اصلاح قانونی وضع 
موجود، اغلب به تکافوی ادله رسیده و به بن بست 
می انجامد. این نیز امکان رسیدن به اجماع نهادی 
را به حداقل می رساند، مانعی است برای اصلاح 
از درون. این مشــکل فقط به وجه سیاسی قانون 
اساســی بازنمی گردد و ســایر وجوه آن نیز در این 
زمینه مشکل دارند. در فرصت دیگری این مشکل 

را بررسی می کنیم.
۲-۱) اندک ســالاری تثبیت شــده: در یک روند 
حداقل ۳۰ســاله، نظام سیاســی ایران به صورت 
یک اندک ســالاری درآمده اســت. شکل گیری این 
اندک ســالاری با طراحی بــوده و از طریق آزمون 
و خطــا تحقــق بیرونی پیدا کرده اســت. نهادها، 
فرایندها و ســازوکارها به گونه ای طراحی و تثبیت 
شــده اند که صــورت انتخابی بســیاری از نهادها 
حفظ می شــود؛ اما قــدرت از محــدوده خاصی 
بیرون نمی رود. هر تلاشی برای اصلاح با نهادهای 
ســازوکارهای  و  رســمیت یافته  و  تعریف  شــده 
تقویت شده همسو مواجه خواهد شد که در مقابل 

هر نوع اصلاح دموکراتیک مقاومت می کند.
۳-۱) قدرتمندی همبســته سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی. در ســال های گذشــته تشکلی در کشور 
شــکل گرفته و قدرت یافته اســت که ضمن آنکه 
مواضع ایدئولوژیک و سیاســی مشــخصی دارد و 
رقیب سایر گرایش ها محســوب می شود، با تکیه 
بر امکانات عمومی از منابع قدرتمند اقتصادی نیز 
برخوردار شده است... هم مواضع ایدئولوژیک این 
جریــان و هم رانت قدرت و ثروتــی که در اختیار 

دارد، با فرایند گذار به دموکراسی مغایر است... .
۴-۱) فشــارهای خارجی مخرب. نظام سیاسی 
ایران، تحت فشارهای خارجی تخریب کننده  زیادی 
قرار دارد، فشــارهایی که رو به افزایش و تشــدید 

هم هســتند. حکومت هــای جاه طلــب و رانتی 
جنوب خلیج فارس، حکومت اشغالگر اسرائیل و 
حکومت ســلطه گر آمریکا مثلثی را برای فشار بر 
ایران و حکومت آن سامان داده اند و این فشار را از 
طریق تحریم، تهدید نظامی و عملیات خرابکارانه 
دنبال می کنند. تأثیر این فشارهای خارجی، تقویت 
نگاه ها و برخوردهای امنیتی از یک سو و وابستگی 
معیشتی مردم ... از سوی دیگر است. هر دو روند 

مانع گذار کم هزینه به مردم سالاری هستند... .
۲) ضعف های جبهه اصلاح طلبان. دشواربودن 
اصلاحات دموکراتیک در ایران به تنهایی نمی تواند 
دلیل ناکامی باشــد. علت دیگــر ناکامی را باید در 
ضعف های درونی این جبهه جســت و جو کرد. به 

برخی از آنها اشاره می کنم.
۱-۲) ابهام در دیدگاه ها و مواضع. بخشــی از 
افــراد و گروه های مؤثــر اصلاح طلب درون نظام 
سیاسی ایران شــکل گرفته و رشد کرده اند... آنها 
در کشــمکش مداوم میــان دوگانه هایــی مانند 
عقل مــدرن/ آموزه های ســنتی،  آزادی خلاقیت 
فرهنگی/ تولیــد فرهنگی کنترل و هدایت شــده، 
توجه به مقتضیات زمان و مکان/ حفظ اصالت ها 
و پایبندی به پیشــینه ها، میهن دوستی/ امت گرایی 
و... قرار دارند و بســیاری از آنها نتوانسته اند راهی 
برای خــروج از ایــن دوگانگی ها و نوســان های 
ناشــی از آن بیابند. برخلاف آنچه تبلیغ می شود، 
این دوگانگی ها ناشــی از دوگانگی دینی/ دنیوی 
نیست، بلکه دوگانگی قرائت های مختلف از دین 
اســت . بســیاری از چهره های مؤثر اصلاح طلب 
هنــوز در پذیــرش لوازم مردم ســالاری با خویش 
در جدال انــد و به دنبــال تعدیــل مردم ســالاری 
و ســازگارکردن آن بــا باورهای خویش هســتند. 
ابهام فقــط در جهت گیر ی ها و مواضع نیســت، 
بلکــه در تحلیل و ریشــه یابی وضــع موجود هم 
هســت. برخی هنوز گمان می کنند با تغییر برخی 
از مســئولان و برخی از راهبردها و خط مشــی ها 
می توان مشــکلات را حل کرد؛ اما برخی نیز بدون 
اصلاح ســاختارها امید ندارند که بــا تغییر افراد 
و خط مشــی ها مشــکلات دوباره بازتولید نشوند. 
ترکیبی از ابهام های ایدئولوژیک و ابهام در تحلیل 
وضع موجود منجر به ایجاد ابهام در راهبردهای 
سیاسی شــده است. تلاش برای حضور در قدرت، 
تقویت فرایندهــا و نهادهای دموکراتیک بیرون از 
قدرت و ده ها پیشنهاد دیگر حاصل همین ابهام ها 

هستند.
۲-۲) ضعــف مدیریت. در برخی از تحلیل ها 
از ضعــف رهبری در اصلاح طلبان ســخن گفته 
می شود که به نظر دقیق نمی آید. اصلاح طلبان 
در زمینــه «مدیریتــی» ضعف دارنــد. مدیریت 
مجموعــه ای از کارکردها را در بــر می گیرد که 
رهبری فقط یکی از آنهاســت. طراحی راهبرد و 
خط مشی مناسب، ســازماندهی، ایجاد انگیزش، 
مهار و نظــارت بر رفتارهــای جمعی همگی از 
وظایف مدیریتی هســتند. انکار نمی توان کرد که 
فشارها مانعی عمده بر سر شکل گیری مدیریتی 
قدرتمنــد در میان اصلاح طلبان بوده و در موارد 
متعــددی در انجــام وظایف مدیریتــی اختلال 
ایجاد می کند؛ اما فقدان انگیزه از یک  سو و توان 
مدیریتی از ســوی دیگر را نیز نباید نادیده گرفت. 
آنهــا که توانمنــد هســتند و می توانند به خوبی 
مدیریت کنند، خســته از کشــمکش های مداوم 
و فشــارهای خرد کننده، خود را کنار می کشند و 
آنها که جاه طلبی کافــی دارند، اما لزوما پرتوان 
نیســتند، همه جــا داوطلب انــد! مدیریت کردن 
یک مجموعه پرشــمار و گســترده نیازمند مراکز 
مشــخص ســازمانی و مراکــز تولیــد اندیشــه 
اســت. اصلاح طلبــان هیچ گاه در ایــن زمینه ها 

سرمایه گذاری نکرده اند... .
و  نامتــوازن  جبهــه ای  ســازماندهی   (۲-۳
نامنســجم. این مشــکل البته از تبعــات ضعف 
مدیریت اســت؛ اما آن قدر مهم اســت که باید آن 
را مســتقل بررسی کرد. اصلاح طلبان از آغاز خود 
را به عنوان یــک جبهه معرفــی می کردند یعنی 
مجموعــه ای از احزاب و تشــکل ها و افراد که در 
مــورد یک راهبرد سیاســی مشــخص و پیروی از 
یک مرکزیت تعریف شــده، گرد هــم آمده اند. اما 
در نبود یک مجموعه از راهبردها و خط مشــی ها 
(ناشــی از ابهــام در دیدگاه ها و مواضــع) باری 
بیش از حد توان بــر دوش افرادی قرار می گرفت 
کــه در این جبهه مســئولیت می پذیرفتند . اجزای 

نهادهای تشــکیلاتی خوب تعریف نشــده بودند 
و حقانیــت آنها همیشــه مورد پرســش بود. اگر 
شــورایی تصمیمی می گرفت که بــا نظر برخی از 
افراد ناســازگار بود، اولین واکنش زیرســؤال بردن 
حقانیت شــورای تصمیم گیرنده بود! تقسیم کار، 
تفویض اختیار و مســئولیت، تعریف و فرایندهای 
انجام امور، تعریف سلســله مراتب و سازوکارهای 
هماهنگی، هیچ کدام به دقت صورت نگرفته بود، 
از این رو انسجام تشکیلاتی در حداقل قرار داشت. 
به علاوه وزن احزاب در تصمیم گیری ها مشخص 

نشده بود.
محفل هــای کوچکــی که نــه تولید اندیشــه 
داشــته اند و نه قــادر به ســازماندهی و آموزش 
نیروها بوده انــد، با گرفتن مجوز از وزارت کشــور 
بــه همان حق رأیی دســت می یابنــد که احزاب 
کم و بیش سراســری. علاوه بر نادرست بودن، این 
روش پیامد بدتری نیز داشت. افرادی که خواهان 
موقعیت تأثیرگذار در تصمیم گیری بودند، تشویق 
می شــدند که با ایجاد حزب و تشکل (صوری) در 
فرایندهــای تصمیم گیری نقش ایفا کنند. این گونه 
ما با مجموعه ای از تشــکل های ریز و درشــت و 
همگی با توانی کمتر از متوســط مواجه می شویم 
کــه فقط روی کاغــذ و هنگام تعییــن نامزدهای 
انتخاباتی در عرصه های مختلف حضور می یابند! 
احزابی که آن قدر شــیفته و تشنه خدمت هستند 
کــه از شــرکت در هیــچ انتخاباتــی صرف نظــر 
نمی کنند، حتی اگر مطمئن باشــند که رأیی ندارند 

و بدتر از آن نامزدی هم برای معرفی ندارند!
۴-۲) ضعف های اخلاقی و شخصیتی. عرصه 
سیاست ورزی و کســب و کار اقتصادی در کشور ما 
به شدت آلوده است. تنها انسان های خودساخته 
و برخوردار از شــخصیت بسیار قوی می توانند در 
برابر وسوســه مداوم برای گــردآوری رانتی ثروت 
و کســب ارادت ســالارانه قــدرت، مقاومت کنند. 
آلوده شــدن افــرادی (هرچند محــدود) از جبهه 
اصلاحات را نمی توان انکار کرد. آلوده شــدگان در 
مقابل فشــارهای بیرونی آسیب پذیرند و به راحتی 
امتیاز می دهند. از این رو همیشه می توان از آنها به 
عنوان نفوذی و ســتون پنجم بهره گرفت... وجود 
افرادی که از موقعیت های خویش سوء اســتفاده 
می کنند و سیاســت را در خدمت ثروت می آورند، 
حتی اگر اندک هم باشــند، می تواند به اعتبار یک 
جریان سیاســی لطمه بزند و پشتوانه مردمی آن 
را تضعیف کند. تلاش مداوم برای مطرح شــدن و 
خودنمایی، همراه با ترس ازدست دادن موقعیت، 
می توانــد فاجعه آفرین باشــد. تــرس و طمع دو 
دشمن قدیمی انســان هستند که انسان های فاقد 
خودســازی را به تباه کردن خود و همراهان شــان 

می کشاند.
همه علل ناکامــی را نمی تــوان در وضعیت 
نظام سیاسی و ضعف های اصلاح طلبان خلاصه 
کرد. شــرایط عمومی جامعــه و وضعیت خاص 

مخالفان نیز بسترساز برخی از ناکامی  هاست.
۳) آشــفتگی و گســیختگی اجتماعی. طبقه 
متوسط در نتیجه سیاست های نادرست اقتصادی 
همراه بــا سیاســت های نامناســب در ارتباطات 
خارجی، به شدت تضعیف شده و تحت فشار قرار 
گرفته است. ناکامی های مکرر در تلاش برای بهبود 
وضعیت و تحقیر همراه بــا هر ناکامی، آرزوهای 
سرکوب شــده را به خشــم و نفــرت تبدیل کرده 
است. بی حوصلگی، افراط و تفریط، بی اعتمادی، 
فردگرایی خودخواهانه، منفی بافی مداوم و پرهیز 
از هر نوع اقدام جمعــی نظم یافته از ویژگی های 
جامعه کنونی ماســت. به ویژه تورم لجام گسیخته 
اعتمادبه نفــس و پیش بینی پذیری را از محرومان 
جامعــه گرفته اســت. همــه این عوامــل نوعی 
سیاست گریزی را پدید آورده اند. منظور این نیست 
کــه اعتراض و انتقاد نمی کنند، منظور بی میلی به 
مشارکت و ایفای نقش و «اقدام سیاسی جمعی» 
اســت. در چنیــن فضــای اجتماعــی ای چگونه 
می توان سیاســت های اصلاحی را پیش برد؟ در 
فضایــی که فحش بیشــتر از هر صدایی شــنیده 
می شــود و ســیاه و ســفید دیدن مقبول همگان 
اســت، اصلاح  کردن گام به گام و با حوصله امور 
تا چه حد از پشتیبانی مردم برخوردار خواهد شد؟ 
بخش قابل ملاحظه ای از نســل جدید برای خود 
همه حقی قائل هستند ولی در پذیرش مسئولیت 
ســخت گیر و بی علاقه اند. مخالفان نیز همگی بر 
این آشفتگی و گســیختگی می افزایند. هیچ نقطه 
امید و روشــنی نمی بینند، می کوشــند تا هرگونه 
امیــد به اصــلاح متکی بر داخل را نفــی کنند، از 
فشــار و تهدید و گاه حمله خارجی دفاع می کنند 
و فعالان مســالمت جوی داخلی را چون شیاطین 
فریــب کار تصویــر می کنند. ایجــاد دوقطبی های 
حاشــیه ای  جنجال هــای  راه انداختــن  و  کاذب 
حواس ها را از مســائل اصلی پــرت می کند و جز 
فرسودگی ذهنی و روانی حاصلی به بار نمی آورد. 
تخریب و تمســخر باورهای مردم جز اینکه آنها را 
به آغوش محافظه کاران و تندروان براند، فایده ای 

نخواهد داشت... .
همان طور کــه می بینیم، علل و عوامل ناکامی 
اصلاح طلبــان متنــوع و گوناگــون اســت. برای 
حل مشــکلات در ســطح ملی و چه در ســطح 
اصلاح طلبان، هیچ راه حل دوشبه ای وجود ندارد، 
اما مشــکل بــدون راه حل هم نداریــم. وضعیت 
آینده را میزان آگاهی، اراده و همبستگی ما تعیین 

خواهد کرد.

علیرضا علوی تبار مطرح کرد:
علل ناکامی اصلاح طلبان

پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی کارگاهی به شماره 
۱۴/۱۵۴۷ و شماره تاسیس و بهره برداری ۱۲/۱۰۸۰ متعلق به 
خانم سارا نقشبندی در زمینه فعالیت غذایی و آشامیدنی با 

خط تولید فرآوری و بسته بندی ادویه جات صادره از معاونت 
غذا و داروی ارومیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

برگ سبز خودرو ام وی ام MT-X۲۲ رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۵۲ _ ۳۹۷ ب ۵۲ و شماره موتور 

MVMD4G15BAFH004768 و شماره شاسی 
NATFBAAV0H1004938 به نام مجتبی رجبی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 شناسه نظارت تولید کارگاهی به شماره شناسه
 ۱ - ۱۰۸۰ / ۱۲ در زمینه انواع فرآورده های ادویه جات 

با نام تجاری شلیرا به شماره  ۸۲۸۸ / ۱۴ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

پروانه مسئول فنی واحد های کارگاهی تولید و بسته بندی 
مواد فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
به شماره پروانه مسئول فنی ۱۰۸۰ / ۱۲ به نام خانوم رقیه 

محمودی با کدملی ۲۸۸۹۸۲۶۹۴۵ فرزند محمد به شماره 
۵۹۱۵ / ۱۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

برگ سبز خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران

 ۹۹ _ ۴۷۹ ط ۵۴ و شماره موتور ۲۱۰۲۳۷۹ و شماره 
شاسی S۱۴۱۲۲۸۶۱۸۷۴۳۰ به نام مهران محمدی 

کلهری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی می شود فاکتور شماره ۹۷۰۹۱۷۳۱۰ 
مربوط به بلوک سیلندر به شماره موتور 

۱۲۴۸۲۰۴۳۴۹۷ مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد

 برگ سبز، بنچاق و سند کمپانی خودرو پژو
206SD _ TU5 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ به 
شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۶۳۷ س ۷۳ و شماره موتور 
NAAP۴۱FE- 163 و شماره شاسیB0204640
 ۰FJ۲۸۷۴۸۹ به نام مهدی جلالی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR
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